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ه الرَّحمن الرَّحيمبسمِ الل

 رب العالمينهالحمد للّ

ولوة والصلام علين لي  السرسأشرَف الم

دحممالمصطفَي القاسمِيبو خيَرِ رسول رب العالمَين أ

مكَّرَمين المعصومين الاهرينبين الطّيلي آله الطَّعو 

عينجمعلي أعدائهِم أعنُلَالو 

إلي يوم الدين

ه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ ي نوروما ه، إنَّمِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!هللبدايا أبا ع: فقال

 وةِبوديع القيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العدت أرإنْ فَ.هديه يعالى أنْتَ وباركتَ

.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَه وعمالاست بِلم العبِلُاطْ

كه علم و : فرمايندمياين طور السلام به عنوان بصري امام صادق عليه

شود بلكه علم انكشاف حقايق با فراگيري و يادگيري يك مسأله حاصل نمي
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ا در قلب هر كسي عبارت است از يك انكشاف و يك نوري كه خداوند آن نور ر

.دهدكه ارادة هدايتش را بكند، آن نور و انكشاف را قرار مي

 در جلسة گذشته راجع به اختلاف علوم به حصولي و حضوري مطالبي به 

عرض رفقا رسيد و عرض شد كه دو دسته علم ما داريم؛ يك قسم علم حصولي 

به واسطة شنيدن است و آن عبارت است از آن معلوماتي كه به واسطة خواندن يا 

و يا به واسطة ارتباط انسان با آن معلوم خارجي به يكي از حواس پنجگانه براي 

گويند علم حصولي و در اين علم حصولي اين را مي. شودانسان حاصل مي

فرض كنيد كه الآن شما در اينجا اين . اختلاف وجود دارد، شبهه وجود دارد

ولي آيا مطمئن هستيد . شنويدرا ميتعدادي كه حضور داريد، همة شما صداي م

گويم تمام شما با يك صوت و با يك لفظ و به يك كيفيت كه آنچه را كه من مي

توانيم يك چنين مطلبي را بگوييم چون كافي است كه در كنيد؟ نمياستماع مي

يك لحظه غفلتي پيدا بشود براي انسان و مطلب را آنطوري كه بايد و شايد 

ت كه قوة شنوايي انسان داراي اختلاف باشد و با اين اختلاف كافي اس. نشنوَد

من در يك مجلسي . كند، همان را بشنودنتواند صحيح آنچه را كه متكلّم ادا مي

 بود ايكردند، در جلسهبودم در مشهد و در آن مجلس مرحوم آقا صحبت مي

طالبي را كردند و يكي از دوستان كه در كنار من بود، داشت مايشان صحبت مي

بر حسب اتّفاق يك مرتبه چشم من افتاد به . نوشتفرمودند ميكه مرحوم آقا مي

نوشت مطالب ايشان را، من ديدم ايشان  داشت تند ميينوشتة ايشان كه همينطور

يك مطلب را عوضي شنيده و مرحوم آقا چيز ديگري را فرمودند و ايشان چيز 

ب اشتباه است دادم، گفتم اين مطلهمانجا بهش تذكرّ . ديگري را نوشته است

قوة : شود؟ بخاطر اينكه يكي اينكه چرا اين مطلب انجام مي....ايشان اينطوري

تواند شخص در حال نوشتن است و نمي: م اينكهدو. كندشنوايي تفاوت مي
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حواس خود را كاملاً به دو مركز شنيدن و دو مركز نوشتن و حفظ كردن، به هر 

امادراكات. تواند ذهن خود را بسپرداخت، به يك ميزان، نميدو مركز به يك نو

اتي هستيم كه از آن ما داراي يك خصوصي. محدود استما محدود است، قواي 

و مرزي براي مدركات ما وجود دارد. توانيم تجاوز كنيمات نميخصوصي حد .

مي، م معلّه تام نسبت به كلاشما در عين اينكه واقعاً و به طور صد در صد توج

ـ استادي، شخصي، داشته باشيد ـ حالا خصوصاً اينكه يك مسأله علمي هم باشد

آيا اصلاً امكان دارد كه با همين توجه به نوشتن داشته ه صد در صد، كاملاً توج

شنويد بنويسيد؟ اگر نگوييم ممكن است بايد بگوييم باشيد و دقيقاً آنچه را كه مي

 خيلي به ندرت ممكن است يك كسي پيدا بشود به يعني. اين غير متعارف است

البتّه اين مسأله چون در محدودة قوا و مدركات بشري . اين نحو و به اين كيفيت

افتد، اگر انسان به واسطة بعضي از فاق مياي اتّهچنين قضيهماست يك 

ات بتواند به نحو تام آن قواي خود را در اختيار بگيرد و اشراف داشته خصوصي

اي را با توان صد در صد تواند هر قوهر قواي ظاهر و باطن، در آنجا ميباشد ب

البتّه اين مربوط به يك عدة خاصي از افراد . تواند به خدمت خود در بياوردمي

توانيم به مطالبي را كه از افراد نقل روي اين حساب است كه ما نمي. است

صوصاً اينكه مطالب در درجة بالاي خ. شود اعتماد و وثوق كامل داشته باشيممي

لهذا بر طبق موازين و مباني اصولي خبر واحد ف. ت قرار داشته باشداز اهمي

در احكام . ت براي اعتقادات و براي مباني اعتقادي ما داشته باشدتواند حجينمي

ر  ما بتوانيم يك خبر واحد را مورد عمل قراهايي»علَّ لَت ولي«جزئيه آن هم با چه

اما در مباني اعتقادي به خصوص در آن مواردي كه اگر يك كلمه يا يك . بدهيم

حرف كم و زياد شدن، موجب بشود كه به طور كليّ يك معنا منقلب به معناي 
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ديگر بشود، اين عقلاً مستحيل است كه انسان به خبر واحد ولو هر چه هم ثقه 

. باشد اعتماد كند

 مال اين است كه اين علم حصولي ما چون اش مال چيست؟ اينهااينها همه

به واسطة علل و اسباب ظاهري و مادي كه قبول ضعف و شدت، ضعف و 

. آيدشود، اين اختلافات در اينجا به وجود ميكنند حاصل ميقدرت را مي

همينطور اين مسأله مربوط به قوا و مدركات باطني ما هم به همين دليل صدق 

داراي قوة خيال است، انسان كه داراي قوة عقل است، يعني انسان كه . كندمي

انسان كه داراي قوة احساس است، انسان كه داراي قوة غضب و شهوت است، 

اين قوايي كه در انسانند يك تأثيراتي را در قضايا و حوادثي كه در وجود باطني 

ي را شود، يك تأثيراتانسان، نه وجود ظاهري، در وجود باطني انسان حاصل مي

بر اساس آن تأثيرات است كه ما صوري را يا . توانند، اينها، به وجود بياورندمي

 خودش، آن صور را احساس ةدر خواب، يا در مكاشفه و مكاشفه با مراتب مختلف

 كه راجع به خطا و عدم خطا در معلومات حصولي ما، يبه همان دليل. كنيممي

كند، به همان دليل اقت را از ما سلب ميعرض شد، كه قابل، قابليت اعتماد و وث

مدركات حصولي ما كه به صورت صور يا ادراك معنا براي انسان حاصل 

فلهذا . ت هم دستخوش نوسان و اختلال ممكن است قرار بگيردشود، آن قابليمي

ات و اعتماد بر مكاشفات يكي از خطرناكترين مهالكي است كه ماعتماد بر منا

ت تشخيص صحيح و چون قابلي. اه خدا در آن مهالك بيفتدممكن است سالك ر

ت و ميزان ت دقّشود با شدسقيم از آن صوري كه براي انسان حاصل مي

گذارند، حساسيت تأثرّ پذيري نفس انسان از آن علل و اسبابي كه در آنها تأثير مي

با توجصورتي را ه، ديگر چه جاي اعتمادي است براي سالك كه آن ه به اين قضي

ت كند يا اينكه حكم به خلاف بخواهد در بيند آن صورت حكم به واقعيكه مي



5......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

لذا جميع بزرگان از صدر اسلام و قبل از اسلام تا اين زمان . اينجا انجام بدهد

دادن به مدركات ذهني به همة مراتب خودشان اثر افراد را از عمل كردن و ترتيب 

صل كه خداوند اي اينكه علاوة بر عقل متّبرحذر داشتند و همين دليل است بر

عال او را در وجود هر آدمي قرار داده است و به واسطة آن عقل است كه متّ

 خودش پيدا ي وجودةت وجودي و سعتواند راه احسن را در محدودة ظرفيمي

السلام و يا كند، علاوة بر آن، عقل منفصلي را به عنوان رسول و پيامبر يا امام عليه

وليت قرار داده  براي انسان خداوند قرار داده و كلام آنها را و امر آنها را حج

ه به البتّه راجع به اين مطالب إنشاالل. است در ترتيب اثر دادن نسبت به آن اوامر

طور مشروح بعداً صحبت خواهد شد، در همين عبارات شريف عنوان بصري 

. نسبت به اينها ما خواهيم رسيد

ميان علوم ما امكان ندارد برخلاف واقع باشد آن علمي است آنچه كه از 

كه عبارت است از خود واقع، يعني چطور اينكه خود واقع اشتباه و خطا در او 

معنا ندارد، الآن در اينجا كتابي در جلوي من است، اين كتابي كه در اينجا هست 

علم به اين ت، چه من علم به اين كتاب پيدا كنم ياعبارت است از يك واقعي 

ت وجود شما در اينجا يك واقعي. ت استخود كتاب يك واقعي. كتاب پيدا نكنم

اين را كه . ع نشوملع بشوم در اين اطاق چند نفر است يا مطلّاست، حالا من مطّ

. را انكار كنيد خودتانتوانيد وجودخود شما كه نمي. درشود انكار كديگر نمي

شما در :  عرض شد اگر هزار نفر هم بيايند بگويندالآن شما در اين اطاق نشستيد،

 بر وجود، علااطّ... .من ديگر كه. كارتآقا برو پي: گوييد كهاين اطاق نيستيد، مي

يعني چه؟ يعني علم با آن . اين عبارت است از علم حضوري بر آن واقعيت

وجود خارجي همين وجودي است كه در . شودوجود خارجي در اينجا يكي مي

نجا نشسته، هفتاد كيلو وزنش است، شصت كيلو وزنش است، پنجاه كيلو اي
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همين، همين شخصي كه در اينجا نشسته، اين يك حقيقت خارجي . وزنش است

شود اين مي. كنمدر مقابل خودم بعضي از دوستان و رفقايي را مشاهده مي. است

جي ممكن حالا در اطلاّع من نسبت به اين پديدة خار. علم چه؟ علم حصولي

اگر فرض كنيد كه عينك را از چشمم بردارم به جاي . است اشتباه رخ بدهد

رض بكنيد كه فرض كنيد كه من باب مثال جناب آقاي كاظمي ممكن است ف

 محاسن تقريباً شبيه به هم و قيافه ممكن است شبيه به .شخص ديگري را ببينم

صادقي به جاي آقاي هم باشد و بگويم جناب آقاي فرض كنيد كه من باب مثال 

شما عينك را برداشتي، عينك را ! نه آقا جان: گويندمي... . كاظمي ايشان در جاي

اين اطلاّع من بر اين واقعيت خارجي، ممكن . بزن، درست ببين خصوصيات را

ولي نفس آن واقعيت . اي نيست رخ بدهد، در اين مسأله آناست اين اشتباه در

كند، حالا او هر رجي كه علم من حكايت از او ميخارجي و نفس آن حقيقت خا

خواهد باشد، بالاخره يا آقاي صادقي يا آقاي كاظمي، يك كدام از اين دو كه مي

 باشد يا فرض كنيد كه ومرعخواهد باشد، يا زيد باشد، يا تا، حالا هر كه مي

ا كه  كه الآن هست آن ريخواهد باشد بالاخره آن واقعيتحارث باشد، هر كه مي

اگر علم . آن واقعيت، آن واقعيت غير قابل خدشه است. شود انكار كردديگر نمي

من با آن واقعيت خارجي يكي شد، آنجاست كه آن علم همچون خود به آن 

. واقعيت خارجي غير قابل انكار و غير قابل اختلاف است

: اين علم به چه صورت ممكن است قرار بگيرد به يكي از اين دو صورت

چطور اينكه من . شوديا اين علم براي خود آن فردي كه در خارج است پيدا مي

الآن نسبت به وجود خودم عالم هستم؛ عالم نيستم؟ اگر الآن من نسبت به وجود 

خودم عالم نبودم، نسبت به حيات خودم عالم نبودم، فرض كنيد كه يك حيواني 

آيد، چرا من از آن گوشه ميكه فرض كنيد آيد، يك عقربي يك مرتبه از اينجا مي
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اي را در من به وجود آورده كه من تا چشمم به كنم؟ اين چه پديدهفرار مي

اگر من از خودم غافل بودم . روم؟ چون علم به خودم دارمافتد، ميعقرب مي

كردم؟ طرف من، فرار ميبه آمد  مار اگر مي؟كردمخواب بودم از عقرب فرار مي

العمل نشان ه عكسر من بيهوش بودم نسبت به اين قضياگ. كردمفرار نمي

العمل نشان دادم بخاطر پس اينكه الآن من نسبت به اين مسأله عكس. دادمنمي

اين است كه عالم به خودم هستم و عالم به وجود خودم هستم و اين پديده را با 

. كنمار ميمسأله فربينم، براي گريز از اين وجود خودم در تنافي و در تعارض مي

. ت استدارد، اين عين واقعي اين ديگر اشتباه برنمي. علم حضوريشوداين مي

اين . حاد پيدا كردنديعني علم در اينجا معلومِ من با آن شيء خارجي در اينجا اتّ

اينجاست كه ديگر . ت خارجي در اينجا يكي شده استعلم حضوري با آن عيني

الب و در همة موارد در آنجا ديگر خطا وجود  در همة مطلاّخطا وجود ندارد و ا

اما اينكه انسان . ه براي جلسات بعدحالا خطا به چه نحو است اين إنشاالل. دارد

ت خارجي صد در  خودش با آن واقعيةدر كدام مرتبة از علم آن حقيقت مدرك

ان  بين مدركات انسيكند، در آنجايي است كه هيچ دوئيت و بينونيتصد تطبيق مي

ت خارجي وجود نداشته باشد و آن در وقتي است كه انسان عين و بين آن واقعي

ت خارجي بشودواقعي.

ما يكي روحيم اندر دو بدنمن كيم ليلي و ليلي كيست من
كند كهدهد، اينطور حكايت ميت اينطور خبر ميمجنون در اينجا از اين واقعي :

 به آن حد جلو يت نسبت به يك شيئحبممكن است انسان از نقطة نظر عشق و م

برود و به آن حد پيشروي داشته باشد كه ديگر دو وجود را كه در مقابل هم قرار 

 طوري كه همانيعني وقتي كه . اند مشاهده نكند، بلكه يك وجود را ببيندگرفته

بيند الآن بيند، ميكند خودش را داراي يك علومي مينسان نگاه به خودش ميا
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نيد كه فلان شعر را حفظ است، من همين الآن اين شعر را كه خواندم، فرض ك

 من الآن دارم اين شعر را و اين »من كيم ليلي و ليلي كيست من« ـ البداههفيـ

حقيقت علمي و صورت علمي اين شعر را الآن در وجود خودم دارم احساس 

ممكن . ه باشدممكن است شعر خطا داشت. كنم، اين كه ديگر قابل خطا نيستمي

بخوانم » ما«را » من«و » من«را » ما«است من شعر را اشتباهاً حفظ كرده باشم؛ 

ولي در اينكه اين شعر الآن در ذهن من هست، اين كه ديگر قابل خطا نيست، 

روي ديوار ننوشته . گفتمگويم اگر نبود كه نمييك امري است كه خودم دارم مي

نقل بكنم، از ذهن خودم اين مطلب را بيرون كه من الآن بيايم از روي ديوار 

الآن من . تي است در منپس اين حقيقت يك واقعي. آمدم مطرح كردمو آوردم 

كنم؛ غريزة غضب، غريزة شهوت، غريزة تفكرّ، ي را مشاهده ميزدر خودم غرائ

 اين را هر شخصي در وجود خودش ي كه هر فردي داردزاحساس، ساير غرائ

اگر . يابدل، بالاخره او را در وجود خودش ميل يا با تأم بدون تأميابد، حالا يامي

ي را كه مربوط به خودتان زشما توانستيد همانطوري كه در وجود خودتان غرائ

هست بيابيد، توانستيد شخص ديگري را به همين نحو در وجودتان بيابيد، اين 

. شود علم حضوريمي

يك حقيقت با  يك پديده و حاد نفس انسان باعلم حضوري يعني اتّ

، دروغ »ما يكي روحيم اندر دو بدن«: گويدوقتي مجنون مي. خارجيِ ديگر

كند، ليلي را يعني وقتي كه مجنون به خود مراجعه مي. گويدگويد، راست مينمي

بيند، ليلي را در قلب بيند، ليلي را توي شكم خودش ميميندر مقابل خودش 

گردد؛ بلند بيند، ديگر به دنبال ليلي نمير خودش مي سبيند، ليلي را درخودش مي

شود برود به دنبالش از اين طرف و از آن طرف؛ در وجود خود است كه با آن 

شود چه؟ اين مي. كنند ديگر وحدت برقرار ميپديدة خارجي و با آن امر خارجيِ
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لذا به خودش. اين علم حضوري ديگر خطا ندارد. شود علم حضورياين مي

. الآن ليلي خورد زمين: گويدكند، ميبه خودش نگاه مي. دهدكند، خبر مينگاه مي

ليلي را در وجود خودش . بيندچرا؟ چون در وجود خودش اين مطلب را دارد مي

الآن الآن ليلي از خواب بلند شد، الآن ليلي راه رفت، . بيند كه خورده زمينمي

تمام اين حالات و سكنات . خواندرد نماز ميالآن ليلي داخورد، ليلي دارد غذا مي

... .را

جنگ افتاد؟، يكي از همين جنگهايي كه اتّفاق ... جنگ؟نگ چي بودج

ه رواحه در اين طيار در اين جنگ شهيد شد، عبداللجعفر موته ظاهراً بود كه 

 پيغمبر، در اين جنگ به  زيادي از اصحاب درجه يكةعد. جنگ شهيد شدند

رسيدند و الآن مزار آنها در اردن، در آنجا قرار دارد كه جنگ موته بين شهادت 

پيغمبر در مدينه بودند، . اي از نصاري انجام گرفته استمسلمين و بين طايفه

تمام جريانات را پيغمبر نشستند، براي . جنگدلشگر اسلام هم در حدود دارد مي

 زيد ابن حارثه افتاد؛ الآن پرچم از دست فرض كنيد: كننداصحاب تعريف مي

ه رواحه فرض كنيد كه پرچم را برداشت ـ حالا من در تقديم و تأخير اين عبدالل

 خورد، افتاد زمين؛ آن چه شد،  اواسامي شك دارم ـ جعفر طيار الآن شمشير به

تا تمام مسائل را يك به يك پيغمبر براي اصحاب شروع كرد ... چه شد، چه شد

بعد از .  كردندفتحلشگر اسلام پيروز شد و :  كهندگفت او بهشرح دادن تا اينكه 

بله، : تي كه آنها آمدند، اينها ديدند تمام مدينه از جريانات اين جنگ خبر دارندمد

همه را پيغمبر نشست : گفتند... ل كي شد، بعد پرچم را كي دست گرفت، بعداو

اين . گفتم براي ما ميكرديد، اين هبراي ما همان موقعي كه شما اينكارها را مي

ده يك فيلمي را، يك صورتي ماي است؟ آيا خدا آنحوة گفتن پيغمبر چه نحوه

را، عكسي را، آلبوم عكسي را آمده براي رسول خدا دارد در اينجا به نمايش و 
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بيند و خبر دهد؟ يعني عكس را ميكند و خبر مياين دارد به اين آلبوم نگاه مي

اينطور .  است؟ ممكن است در اين اشتباه واقع بشوددهد؟ به اين كيفيتمي

فرمود، خود رسول خدا در جنگ نيست؛ پيغمبر در آن وقتي كه اين مطلب را مي

ه يعني تمام صحنة جنگ، لشگر نصاري، لشگر مسلمين، عبدالل. شركت دارد

و تمام اينها در وجود پيغمبر در موقع خطابه ، هرواحه، جعفر طيار، زيد ابن حارث

پيغمبر به خودش نگاه . شود مشاهده ميوقع نقل كلام، در آن وجود پيغمبردر م

شود علم اين مي. اين ديگر اشتباه ندارد. دهدآيد براي مردم شرح ميكند، ميمي

. حضوري

ةيك مثالي را خدمتتان نقل كنم؛ در قضيه،  خضر و موسي كه بسيار قضي

ي بين حضرت موسي و حضرت خضر  يك اختلافنجا،ة عجيبي است، در آقضي

هر دوي اينها پهلوان كارند؛ يكي حضرت موسي است، با آن يد . افتدمي

بيضايش، با آن عصاي اژدهاي كذايي، با آن معجزات كذايي، بالاخره شخصي 

از . العزم است و مرد ميدان استاينجا به مصاف خضر آمده كه از پيغمبران اولي

 نازل شده، شريعت  اوكه كتاب بهاست يك كسي ،پشت كوه نيامده خلاصه، نه

يك . دكناش همه را به درياي نيل غرقه مي نازل شده، فرعون را با آن كبكبه اوبه

خضري كه كارهايي انجام .  به مصاف خضرخواهد بيايدهمچنين كسي مي

دهد كه اگر در وهلة اول من كارهايي انجام مي. دهد غير عادي و غيرمتعارفمي

اين كارها خلاف شرع است، ! آقا: گوئيم نظر به آن كارها بكنيم، ميو شما

آخر كشتي مردم را سوراخ كردن حرام نيست؟ . اين كارها حرام است: گوئيممي

كني و خراب زني آجر و تير و تخته و همه اينها را درب و داغان ميداري مي

ل مردم است، تمام  اسراف است، ضرر است، از بين بردن ما.و اين حرفهاكني مي

آن هم يك كسي . آن هم گوشش بدهكار نيست. گوئيم ديگرما همين را مي. اينها
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زند كشتي راحت مي. كندكند، تمام مردم بيايند، كار خودش را مياست نگاه نمي

 براي ما مسائلي كه. رود پي كارشبرد، ميا راحت ميكند، سر بچه ررا خراب مي

شود براي ما، ما ل است به اين زودي حاصل نميادراكش، اگر نگوئيم محا

خضري كه آمد در كنار موسي اين كار . زندبينيم از اين مسائل از خضر سر ميمي

را كرد ـ اين كار هر روزش بود، خيال نكنيد كه حالا فقط جلوي حضرت 

، ... در هر ساعتيفت،، نه بابا، رفت توي ده، دو نفر ديگر را هم كشت، ر...موسي

لش را بكند، همان لا در امروزش گير موسي افتاد و كه موسي نتوانست تحمحا

yy. كرده ـ گفت من همينمموقع كه اين كارها را نمي yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))………… ss ss9999yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ
1≈≈≈≈#### ZZ ZZ				 öö öö9999 || ||¹¹¹¹، ss ss9999…………yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ≈≈≈≈#### ZZ ZZ				 öö öö9999 ||  يعني چه؟ يعني من همينم، تو حالا امروزش ¹¹¹¹||

را ببين، ممكن است همين فردا بچة شيرخوار را را ديدي، حالا بيا فردا بدترش 

yy!اش را ببينحالا امروز ده ساله بود، فردا بيا پنج ساله. هم سر بِبرم yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))………… ss ss9999

≈≈≈≈ yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ يعني چه؟zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ…………≈≈≈≈#### ZZ ZZ				 öö öö9999 || : استقبال استمراري. كند دلالت بر استمرار مي¹¹¹¹||

. ايي با من، همراه من باشيتواني، قدرتش را نداري، قابليتش را نداري كه بينمي

بچة ده ساله را گرفتن سر بريدن، مگر مرغ است؟ آخر بچة معصوم كه ! آخر آقا

كنيد؟ حالا من براي گناهي نكرده، چطور شما يك همچنين چيزي تصور مي

ش مياينكه اين قضيه را مهمل قضيكنم، بعد يكمرتبه ه كه براي شما، او

 كنيد ببينيد كه به هر عاقلي با هر مكتب و ديدني در آورمش پايين، شما نگاهمي

اين كار غلط . كنددنيا باشد، نگاه به اين كار خضر بكند، كار او را محكوم مي

از بين بردن مال مردم در هر مكتبي و در هر . است، اين كار صحيح نيست

يم عقلاً گوايني كه مي. عقلاً مردود است. اي اين چيست؟ اين اشكال داردنحله

67، ذيل آية )18(ـ سوره الكهف 1
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ر اين نشود پس بنابراين در اينجا عقل برخلاف قوانين انبياء و مردود است، تصو

نه، عقل بر طبق ميزان در . برخلاف عمل انبياء آمده حكم به بطلان راه آنها كرده

محدودة فكري خودش ـ چون عقل ما كه كامل نيست ـ عقل در همان محدودة 

 اينكه از اين محدودة فكري به كند، مگرفكري خودش اين را محكوم مي

محدودة ديگر و به مرتبة ديگري برسد، مرتبه را تغيير بدهد، آن وقت همين عقل 

. كنم چطورحالا عرض مي. كندكند؟ تأييد ميكار انبياء را چكار مي

اي را آخر بچه. آمدن فرض كنيد كه بچة ده ساله را آمدن سرش را بريدن

او كند،كند، تكليف ندارد، خداوند بر او عقابي نميكه دارد توي كوچه بازي مي

حالا جالب اينكه .  اين مردود استبهره كردن، اين چيست؟مت حيات بيرا از نع

شود، اين مطالب را خداوند، اين مطالب را در قرآن بيان مي كند و سربسته رد مي

yy:كند به حضرت موسيهمين قدر، حضرت خضر ندا مي. كندباز نمي yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))………… ss ss9999

yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ≈≈≈≈#### ZZ ZZ				 öö öö9999 || تواني با من باشي، تو قدرت نداري كارهاي مرا تو نمي «¹¹¹¹||

 خضري كه اصلاً كارش همين است؛ زدن اين از يك طرف، از يك طرف» ببيني

، البتّه فقط هم اينجور نيست، درست كردن هم دارد، ...و خراب كردن و بستن و

شد رفت درست كرد بيخود و  ميديواري كه داشت خراب. فقط اين نيست

شود، توي خرابه آخر ديواري كه دارد خراب مي: گفتند. جهت در نظر اينهابي

كني، يك ، اين خانه كه نيست داري درستَش مي...افتاده، اين درست كردن

ديوارهاي مخروبه را، : ، توي بيابان شما برويد ببينيد...ديواري است، يك جايي

چرا ايستادي؟ : گويدبه حضرت موسي مي. خواهيم اين را درستش كنيمينه، م

مگر شاگرد من نيستي، بلند شو برو، گل درست كن، آجر بردار بياور، سنگ بردار 

. ريزندشوند، هي عرق ميآورند، خسته ميروند، مياينها هم هي مي. بياور
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آيد اينجا چه گيرت مي! بابا. كند، هي دارد محكم كاري مي كندوِل نمي! ـ اي بابا

آنهم با اين دهي كه يك ... آنقدر داري اين را خلاصه، پدر ما را در آوردي و

 براي يشوحالا بلند مي. دهنديك نفرشان ما را راه نمي. نفرشان ما را راه ندادند

... .آيياينها مي

ئيد قنات هم ـ بيا! ـ عجب آدمهايي. بيا براي اينها قنات هم درست كنيم! ـ آقا

. بيائيم براي اينها درخت هم بكاريم. بيائيد باغشان را هم آباد كنيم. درست كنيم

.  اين كارش اين است. يعني از اين قماش و از اين سنخهمين است ديگر،

تو برو پي كارت؛ تو كتاب آوردي، شريعت آوردي، دين : گويدبه موسي هم مي

يم كار خودمان را انجام رو، ما هم ميآوردي، تو برو كار خودت را انجام بده

زنند به تيپ ميتوانند، توانند اينها با همديگر آشتي كنند ديگر، نمي نمي.دهيممي

آنوقت . تو برو پي كارت: گويدكني، آن ميتو اشتباه مي: گويدهمديگر؛ آن مي

####. تواند به آن بگويد، خدا بهش گفته برو آنجااين هم نمي yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuθθθθ ss ssùùùù…………#### YY YY‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttããããôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ
1≈≈≈≈ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã»  يك عبد از بندگان ما را ـ دقتّ كنيد روي اين نكته من نظري دارم ـ

ت رسيده، اين عبد ما را رفت پيدا كرديك عبدي را، عبدي كه به مقام عبودي. «

كُشد، خراب آيد؛ ميدهد كه با عقل جور در نمياين عبد كارهايي انجام مي

كند و اين سه قسم را خداوند به عنوان  جور ميكند، جمع وكند، آباد ميمي

 اينكه فردا طلاق بدهد، علّل. نمونه و سمبل براي كارهاي حضرت خضر بيان كرد

برساند، باعث تلاقي دو نفر بشود، آن را از پشت بام بياندازد، آن هم دو نفر را به 

ي هر چه شما به همه كار ديگر، يعن.اندازد، آن را از چاه در بياوردرا در چاه بي

يكي خراب . رسد، اين است؛ زدن و كشتن و خراب كردن و آباد كردننظرتان مي

65، صدر آية)18(ـ سوره الكهف 1
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كردن اموال است، يكي اتلاف نفوس است، اين دو امر منفي، يك امر اثباتيش هم 

اين كار خضر . هبدون نتيجه، بدون فايدكه چيست؟ درست كردن يك ديواري كه 

خضر را در اينجا به حال خودش باقي  ما حالا اين كار .است، اين كار ما

ت الهي در سلسلة علل و اسباب آييم راجع به تقدير و مشيگذاريم، ميمي

. كنيمصحبت مي

افتد بايد از كانالهايي ي نيست بر اينكه هر چه كه در اين عالم اتّفاق ميشكّ

 اين عالم رد بشود، از فيلترهايي بايد رد بشود تا اينكه بتواند به زمين برسد و در

: خواهد بشود؛ اولاًاي مييك زلزله. اي را بوجود بياورداي و پديدهامري و واقعه

د بايد اين زلزله در تقدير الهي ثبت بشود، در عالم لوح محفوظ بايد ثبت شود، بع

 بيايند و دست به دست بدهند، آن ه آنجا ملائك و در لوح محو و اثباتايديب

 به آن شاگردها و اينها، پادوها تا اينكه اين ي ولائكة بعدب بدهند به مملائكة مقرّ

ÏÏاي كه مال اين عالم هستند ملائكه ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………١≈≈≈≈#### XX XX���� öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ،بيايند، يك تكان بدهند 

مكتب ما، . در اين هم كه ما شك نداريم. اي و يك ده را ببرند زير زمينزلزله

آيد يك شهر صاعقه مي. كند ديگرياعتقادات ما، مباني ما نسبت به اين حكم را م

موت، . شودرض كنيد كه يك شهر خراب ميفآيد، كند؛ زلزله ميرا خراب مي

ت احياء، اماته، تمام اينها به واسطة ملائكة مقربّي است كه اينها مأمور اجراء مشي

لك و چهت از عالم تقدير و لوح محفوظ به عالم الهي و نزول آن مشي؟ به عالم م

اي جناب عزرائيل ملائكه. منتهي هر كدام مراتب خودشان. الم شهادت هستندعبه 

اي كه احياء دارد، ملائكهرا اي دارد، اسرافيل ملائكهرا اي دارد، جبرائيل ملائكهرا 

حالا . كنند، در اين كسي بحثي ندارد، شكيّ ندارداي كه اماته ميكنند، ملائكهمي

5، آيه )79( سورة النازعات ـ1
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آيد يك بچة ده شد، كار خضري كه ميچطور : سؤال من از شما اين است

كي كه لَا آن م اشكال است ام محلّ،از نظر عقل ماو  از نظر ما ،كشدرا ميايساله

گيرداندازد پايين، كسي بهش ايراد نميرا از پشت بام مية ده ساله از همين بچ .

ه تا حالا كسي ايراد گرفته؟ بالاخره وقتي كه توي خواب من باب مثال يك بچ

 كي داره اين كار را .افتدآيد تا لب بام، ميورد، ميخخورد، قل ميآيد، قل ميمي

خورد؟ خودش كه دهد ديگر يا خودش قل ميكند؟ يك كسي دارد قلش ميمي

.دهدشود، يكي داره قلش مينمي

ه را، والدة خود من براي من نقل كرده ـ ايشان يكي از اقوام ما ـ اين قضي

يكي از اقوام ايشان در كرمانشاه، هستند افرادي كه اينها در خواب : فت كهگمي

من خودم . دهندكنند، كاري انجام ميزنند، صحبت ميروند، حرف ميراه مي

از خواب ! شناسم يك شخصي را ـ خدا رحمتش كند، از دنيا رفته ـ اين آقامي

 كت و ،پوشيدميش لباسپوشيد،شد، قشنگ كت و شلوارش را ميبلند مي

رفت نيم ساعت آمد بيرون، ميكرد مي و درِ خانه را باز ميپوشيدشلوارش را مي

رفت تو جايش انداخت، ميبست و كليد ميدر را ميو آمد گشت، دوباره ميمي

دانم و اين نمي: گفتپرسيدند، مي فردا صبح مي اوهر چه از. خوابيدگرفت ميمي

افراد ديگر، راه . گشت زني در شب، بلند شدن استخلاصه . اش بودكار هميشه

من . من خودم يك جا بودم يك طفلي در آنجا بود. كنندروند، صحبت ميمي

خوابيده بود، در خدمت .  را من به او ياد داده بودمالهئكم التكاثرآنروز سورة 

را ثُر الهئكم التكَاشود از خواب، قشنگ سورة مرحوم آقا بوديم، يك دفعه بلند مي

هيچ چيز نگو : دنفرمودبعد آقا مي. خوابدگيرد ميخواند، بعد مياز اول تا آخر مي

اينها هستند بالأخره اينها مسائل عادي و روزمرهّ است و همة ما كم و ... . بگذار

اين شخص، همين شخص، همين شخصي كه اين كار را انجام . بيش اطلاّع داريم
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شود و آيد وارد حياط ميآيد در حياط، ميآيد و ميشود، ميداد، صبح بلند ميمي

آورد، دستش را بالا، اين بدون اينكه بخواهد و نخواهد دستش را همينطوري مي

خواسته چه كار بكند، در اين موقع يك بچة كند، حالا ميدستش را بالا مي

، بچه آيداين يك مرتبه به خود مي. افتد روي دست اينشيرخواره از پشت بام مي

ه نماز شب تشاناظري كه د. كند گريه كردنافتد زمين شروع مياز يك متري مي

كرده ـ يعني يكي كه او هم به رحمت خدا خوانده، اين قضيه را داشته نقل ميمي

من وقتي كه اين شخص از : گفترفته، از اهل علم بوده در آنجا ـ خودش مي

آيد، اين اين وقتي كه مي. ا كنيم، ببينيم چيهاين را تماشگفتم آيد پايين، ها ميپلهّ

؟ گتره است؟كند؟ آيا اين گُتره استكي اين كار را مي. افتدبچه از پشت بام مي

اي كه به اين وضع و به اين  همين بچه؟ اتّفاق است؟همينطوري، تصادف است

، ةرسد از يك پلّدهد، به سن بيست و چهار سالگي كه ميكيفيت خدا نجاتش مي

.همين. ميردخورد، ميميسر از يك پلهّ، پايش . ميردافتد و مياي مييك پلهّ

افتد، اينها چيست؟ به واسطة پس تمام جرياناتي كه در اين عالم اتفاق مي

برند، كنند، بالا ميكنند، زياد ميآيند، كم مياي است كه اين ملائكه ميملائكه

ها در گيرد، پديده، قضايا در عالم شكل ميآورند، اين طرف و آن طرفپايين مي

كسي تا حالا ايراد گرفته است؟ چرا اين امروز مرده؟ شما . شودعالم پيدا مي

اي فلان فلان شده، چرا نيامدي جان او را بگيري؟ : فحش به عزرائيل بدهيد

بابا من يك ملكي هستم، عبدي هستم از بندگان خدا، مأمورم بيايم جان : گويدمي

روم دفتر را باز شوم، ميگوييد نه، چه كار كنم؟ صبح كه بلند مي را بگيرم، مياين

بينم صورت اسامي كه امروز، خلاصه، بايد ترتيبشان داده بشود، اين كنم، ميمي

دهيم؟ يكي از اينها آيم پايين، چطوري انجام ميبعد از آنجا مي. در آنجا داده شده

ي دكتر توي اتاق جراحي برود، يكي از آنها بايستي كه فرض كنيد كه جناب آقا
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خواهد آوريم آنجا، همين كه ميآن را مي. بايستي كه رانندة كاميون بهش بزند

فرض كنيد اين زند، كنيم، آقا ميگردد، دستش را اينجوري ميچاقوي اين بر

يك اشكالي در سيستم تنفّسي او . شودكند؟ ترتيب طرف داده ميچكار مي

راننده . خيلي او كار بلد است، ما بلد نيستيم... . ورند، يك اشكاليآبوجود مي

كند، آي بچه ساكت يك دفعه بچه سر و صدا مي،...حواسشرود، دارد راه مي

اين چيست؟ آن . برد زير خودشزند يك پيكان را ميمي» !وساكت ش«تا ! شو

، ! آي بچه ساكت شو:گويدآورد، تا ميبچه را در مين آيد در آنجا، صداي آمي

.رفته روي پيكان، پنج نفر اينطوري

ت و اينهايش كار نداريم ولي از اي نقل ميهيك قضيكنند ـ حالا در صح

يك پيغمبري به يك تاجري :دنگويمي ـ بودن، اين چيز خوبي استل ثَمنظر 

 ور اين هم سفر به هندوستان و اين. ميري، مرگ تو درياستگفت، تو در دريا مي

 كاري ندارد، ديگر :گفت. و كشتي و از اين چيزها بودكرد و بلَم و آن ور مي

. نشينيم توي خانهمان، خودمان ميكايسپريم دست غلامانمان و شراموالمان را مي

نه :  گفت.اش سر رفته گذشت و حوصلهخلاصه، يكي دو سالي از اين قضي

بعد با . حالا بلند بشويم برويم: گفت. ... هر چه بوده گذشته ديگر، قرار بوده! بابا

چي؟ : گفت. كنيمآئيم يك كَلكَي سر خدا سوار ميحالا مي: خودش فكر كرد

شوم، يك بلمي كه سيصد نفر، دويست نفر، دويست لَم تنها سوار نميبمن : گفت

شوم، به خاطر من كه آنها غرق سوار آن ميوم ركند، ميسوار ميدارد و پنجاه نفر 

شود ـ خيلي خوب ـ بلم سوار شد و سوار يك همچنين بلمي مي. شوندنمي

دويست نفر، دويست و پنجاه نفر، حركت كرد و وسط دريا طوفاني شد، ديد نه، 

من قرار است غرق بشوم، اين ! خدايا: گفت. ي استمثل اينكه مسأله جد

 جمع كرديم، آنها هم مثل تواند، ما همه را:  گفتاند؟ها چه گناهي كردهبيچاره
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آنها هم مثل ، رفتند همه،مرخصندهم همه را، قشنگ توي اين جمع كرديم، همه 

كند؛ سر  ياد هندوستان ميهرود؛ سر وقتش فيلاش سر ميسر وقتش، حوصله. تو

...وقتش

خواهد از آنجا بيايد پايين ديگر، همينطوري كه اينها مال چيه؟ اينها مي

خواهد ، نه، آن ملكَي كه مي... يك امري ودوشلند شود كه آدم از خواب بنمي

گيرد تا اينكه بيايد يك جريان را در خارج به وجود بياورد، ميليونها كار انجام مي

ميليونها كار، اينور . يك پديده انجام بشود، يك ليواني از روي زمين برداشته بشود

د، آن را زياد كننكنند، آن را كم ميرود، اين را درست ميرود، آنور ميمي

كنند، تا چي؟ يكي بميرد، يكي زنده بشود، يكي علم پيدا بكند، كنند، چكار ميمي

تمام اينها چيست؟ دست به . يكي قدرت پيدا كند، يكي به يك نعمتي برسد

دهند و در يك مجموعة موازي و مساوي كه هيچ كدام بر ديگري دست هم مي

.  بتواند يك جرياني را به وجود بياورندروند تاكند، همراه هم پيش ميغلبه نمي

پس تمام اين مرگ و ميرها و اينها، همه به واسطة چيه؟ همه به واسطة ملائكه 

چه اشكال دارد يك نفر، بشرَ، در انجام امور : حالا سؤال من اين است. است

 خدا، كار ملائكه را به او تفويض كند؟ اين چه اشكال دارد؟ فرض كنيد ،خارجي

خواهيم چه كار كنيم؟ خضر را كارش را تصحيح  مثال ـ حالا اينجا ميبابمن

باب مثال، اگر اين كشتي  و قشنگ بياييم پايين ـ منو ريس كنيمرفتكنيم و 

خورد به آسمان محكم ميآن رفت، يك مرتبه يك سنگ از كرد و ميحركت مي

نجام كسي كاري اخب شد؟  ميهخب چ. شكستآن دم كشتي، كشتي را مي

، اين غرض هم حاصل شده؛ كشتي داغان شده و شكسته و آن پادشاه كهنداده 

. داردكند و براي آن صاحبان، آن كشتي را نگاه ميهم ديگر به اين كشتي نظر نمي

 اين الآن سنگي كه خورده، با توجه به مصلحتي كه در خوردن اين سنگ خب
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دستت درد نكند، ! اي خدا: وييمگكار خدا بوده؟ مي: گوييموجود داشته، ما نمي

آيد آن آيد او را بگيرد، نمياقلاً يك سنگ خورد اين كشتي شكست، ديگر نمي

 حالا كه قرار بر اين است كه .اين كار را كه كرده؟ ملائكه. ردپادشاه با ظلم بگي

كار كه يكي است، اين .  است، اشتباهنداين كار صحيح باشد، چرا اگر خضر بك

.كه يكي است

كنم كرديم ـ اين را خدمتتان عرض ميلاع پيدا ميباب مثال ما اطّاگر من

اي كه به اين مسأله اشاره و نكته دارد را خواهم آن آيهبخاطر اين است كه مي

$$$$خدمتتان عرض كنم،  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………………… çç ççµµµµ çç ççGGGG ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùùôô ôô tt ttãããã1≈≈≈≈““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& از پيش « اشاره به اين نكته است

ي كه جبرائيل از پيش خودش اين كار را همان طور» خودم اين كار را من نكردم

كند، منم از  كه عزرائيل از پيش خودش اين كار را نمييطوركند، همان نمي

ـ اگر ما اطلاّع داشتيم بر اين كه الآن اين بچة ده . كردمپيش خودم اين كار را نمي

د، كنكند و چه مي چه مي وآورد اين مفاسدي را به بار مي وشودساله بزرگ مي

پدر و ... و... برد وكند، بشر را از بين ميكند، اكتشافي مييك اختراعي مي

اگر . شودكند و باعث افساد اينها ميمي ميبرد، آنها را جهنّمادرش را از بين مي

مرد و خداوند به ما يك همچنين اطلاّعي داشتيم و اين بچه در ده سالگي مي

دست عزرائيل درد نكند؟ اين : گفتيم نميداد،جاي او فرزند ديگر به اينها مي

حالا چرا اگر خضر بيايد اين كار را بكند فحشش . زديم ديگرحرف را مي

گوييم؟ چرا اگر خضر بيايد بكند ناسزا به او مياگر دهيم؟ چرا همين كار را مي

كند؟ چرا؟ چون ما هنوز، ما اين خضر اين كار را بكند عقل ما او را محكوم مي

چون . كندا، در مظهر گير كرديم، ظهور كه يكي است، ظهور كه فرق نميدر اينج

82، قسمتي از آية )18(ـ سورة الكهف1
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ما حال احساسي داريم، چون ما در احساسات هستيم، چون ما در عالم ظاهر 

 غيب بيايد، طوريمان نيست، اما اگر نه، ةاي از ناحيگرفتاريم، اگر يك مسئله

 بدهد، ما ناراحت همين مطلب را و همين مسأله را يك فرد ظاهري دنيوي انجام

حالا، خضر، در . چرا اينطور؟ در حالي كه اصل مسأله كه يكي است: شويممي

تي قرار گرفته است كه اين خضر در همان موقعي،جناب خضر در اينجااينجا 

يعني هر دو يك . دهدآيد در اين دنيا كار انجام ميت ميعزرائيل در آن موقعي

نه اينكه . قع شدند، در يك كانال قرار گرفتندكانال دارند، هر دو در يك خط وا

 اين  اوا ببيند، خدا بهرخضر نگاه بكند، فرض كنيد كه من باب مثال يك چيزي 

گويد، نه، خضر در وجود خودش، كشتن اين فرزند را در وجود خودش را مي

بِ زير دست او در وجود خودشان  مقرّةهمانطوري كه عزرائيل و ملائك. يابدمي

در وجود . بينندو ازهاق روح و گرفتن روح افراد را در وجود خودشان مياماته 

نياز نيست به اينكه بروند سراغشان، همينكه . روند سراغشانبينند ميخودشان مي

كنند در وجود خودشان دست كاري بينند، شروع ميمياين را در وجود خودشان 

 حفظ كرديد دو هفتة خواهيد يك مطلبي را كهچطور شما وقتي كه مي. كردن

 و يك حرفي ردفلان شخص در خيابان با شما برخورد كپيش، به خاطر بياوريد، 

رويد، در ذهنتان كنيد، در خودتان ور ميفكر مينشينيد  الآن شما ميد،را ز

. اين مطلب را گفت! هان: آيد ميكنيد، تا آن مطلبميتلاش د، يكننكاش ميكَ

مروز به سراغ او برود، نه ابيند كه بايد ميعزرائيل هم وقتي در وجودش 

اينكه از آن عالم بياد پايين، بياد پايين، بياد پايين، برود در بزند، در را باز بكند 

نه، همان . اش كند طرف رو بگيرد، همان جا فرض كنيد كه خفهةبرود تو، يق

كند؟ ورجايي كه هست، در همان جايي كه هست، در وجود خودش چه كار مي

، يك ماشيني،  كهبيند زيد ـ زيد بن ارقم ـ الآن، امروز، بايد فرض كنيدمي. رفتن
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خيلي خوب، ماشين را راه : گويدمي. تصادف كند بزند و او را از اين دنيا ببرد

، همان آقايي كه درِ ماشين را  استاندازد، همان ماشيني كه در وجود خودشمي

سوار كرده، اينها همه را در وجود هم را اش باز كرده، استارت زده، زن و بچه

زند ـ اينها همه را او دارد ميرا كند، استارت خودش، زن و بچه را سوار مي

، آن هم از ...آيد تا همين كهآيد، ميافتد، ميزند، راه ميزند ـ استارت را ميمي

برو نان ! اپاشو بي! پاشو بابا: كشدش از خانه بيرونآن ور زيد را از توي خانه، مي

گردي دعوايت زنت گفته، برمي! بخر، براي خانه ميوه بخر، سبزي بخر، پاشو

اين چه وضعي است؟ . اين چه وضعي است؟ ميوه نداريم!بروكند، پاشو مي

آيد بيرون دارد و ميزنبيل و ساك را برمي. خريم، باشدرويم ميخيلي خوب مي

كند، ماشين زده را اين طرف ميشنود، سرش ور خيابان تا يك صدا مياين از 

 است كه ملائكة مقربّ دارند تقدير و مشيت الهي را به ياين چيست؟ كار. بهش

ت در عالم شهادت ـ و همين طور در ساير عوالم، نه اينكه اختصاص اين كيفي

كنند اجرا ميآيندت الهي را ميدارد ـ در اين عالم شهادت دارند او تقدير و مشي .

يعني در . السلام به اين علم حضوري رسيدهعلي نبينا و آله و عليهحضرت خضر 

دهد، انگار عزرائيل است دارد اين كار را اين موقع كه داره اين كار را انجام مي

ªª:  فرض كنيم بگوييم كهدتوانيعني مي. كنددهد، فرقي نميانجام مي ªª!!!! $$ $$####…………’’’’ ®® ®®ûûûû uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ

}} }}§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$####tt tt ÏÏ ÏÏmmmm1≈≈≈≈$$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒياöö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%…………ΝΝΝΝ ää ää33339999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒàà àà7777 nn nn==== ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ2≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ خضر :  يا بگوييم كه####$$

يا اينكه ملك الموت » گيردآيد جان شما را ميخضر مي « عند الموت،يتوَفكُّم

 براي عزرائيل شده، يكي از وسائل ةآيد، نه اينكه خضر در اينجا آمده وسيلمي

42، صدر آية )39(ـ سوره الزمر 1

11، صدر آية )32(ـ سوره السجده 2



مجلس بيست و ششم.......................................................................................................................22

 يكي از آنها  خودش هموسيلةٌ من الوسائل،، نه، خود او در اين موقع خودش ...او

اصلاً بياييم با هم . دهندانجام ميرا آيند كار اصلاً هر دو با هم ديگر مي. است

 را انجام بده، ما هم ضيهتو برو آن ق! جناب عزرائيل بيا. باشيم، با هم رفيق باشيم

يا راجع به عمرانش هم . آن طرف راتو اين طرف زمين را داري، ما هم . اين

ر تقدير الهي در عالم شهادت پيدا واين مظهريت براي ظهاين چيست؟ . همينطور

پس خضر گناهي نكرده، خضر چه گناهي . اين در اينجا مظهر شده.استكردن 

گناه من چيست؟ خدا من را اينطور خلق كرده، خدا : گويدكرده است؟ خضر مي

من را اينطور آفريده است، خدا من را اين طور تربيت كرده است، خدا در من 

ين حال ايجاد كرده است، خدا من را مظهر براي نزول مشيت خودش قرار داده ا

كني؟ همان اگر تو ايراد داري جناب موسي، چرا به عزرائيل ايراد نمي. است

. ال كردو، تمام آن دريا را، همه را دست خوش براعزرائيلي كه آمد تمام آن بحر 

تر خود موسي خبر ندارد، يقحالا به يك بيان دق. كي كرد؟ عزرائيل كرد ديگر

منتهي نيست . خودش آن كار را انجام داده در جريان نيل، خودش انجام داده

آورد زند، ميآيد او را دور مينسبت به اين مسأله آگاهي ندارد، خدا در آنجا مي

كني ممكن ببين غير از آنچه كه تو ادراك مي. ست، ببين جريان چي!ببين: پيش اين

ببين عمل ما و فعل ما فقط يك خط و يك . يگري هم باشداست چيزهاي د

يا ساير موارد را هم ب.  مختلفي داردقطريق نيست بلكه خطوط مختلف و طر

گويند علم اين رو مي. تت نكنببين، فقط نگاه به خودت نكن، نگاه به اين وضعي

. حضوري

پس بنابراين آن علم حضوري از اشتباه محفوظ است، كه علم حضوري 

؟...ديد خيلي حافظ در اشعار خودش به اين مسألهيند. خضر باشد
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 مرحله بي همرهي خضر مكناينقطع
، بترس از خطر گمراهيستظلمات ا

، همه اينها راجع به خضر دارند ديگر شعرا، حافظ، چرا؟ خضر چرا؟

و كند در اينجا راجع به نوح مولانا كه كولاك مي. نسبت به اين مسأله دارند

اين .  مطالب عالي و مطالب راقي داردر و اينها، خيليطوفان نوح و جريان خض

براي چه است؟ براي اين است كه كيفيت نزول تقدير الهي در عالم، اين كيفيتش 

تر، تمام افرادي كه بعد به يك عنوان دقيق. هماشاءاللإلي. يك كيفيت خاص نيست

را قرار دارند كه حالا آن يك بحث ديگري در عالم هستند همة اينها، در اين مج

، اينجاست كه ما متوجه لاحعلي أي . است، ما ديگر اينها رو با هم قاطي نكنيم

براي دستگيري و براي هدايت طريق، فقط و فقط به آن راه انسان : شويماين مي

اطمينان صد در صد و اعتماد صد در صد دارد كه راه بر و دستگير به علم 

حالا .  اشتباهي نيست آنديگر در.  رسيده باشد؛ اينجورييخضرحضوري 

ه براي تر، ديگر إنشااللهاي پايين، به كيفيتنشده حالا به آن كيفيت اگر إنشاالل

حال من هم امروز خيلي مساعد نبود و گفتم كه نعمت حضور و . مجلس آينده

.قدارماستفاده از فيض حضور دوستان را از دست ندهم و به همين 

م كه خداوند متعال باعث بشود اين حقايق در ما جنبة يه اميدوارإنشاالل

السلام گسترش پيدا حضوري پيدا كند و اين معارف كه به واسطة ائمه عليهم

 نيكو قرار دهد و كرده، تا حدودي ما را با اين حقايق و با اين معارف همنشينِ

ما را با آنچه كه از بزرگان نقل شده  و سويداي رّدل ما را و وجدان ما را و س

ت، به است، به اين نحو آشنا كند و الاّ خواندن و مطالب بيان كردن و به اين كيفي

تواند براي انسان به آن مرتبة كافي و مرتبة عالي اينها، آنچه كه بايد و شايد نمي

يرد و قلب ه اميدواريم كه هميشه خداوند متعال دست ما را بگاللإنشا. مفيد باشد
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 از شهود و مرتبة از يقين قرار بدهد كه ةو سرّ و سويداي ما را در همان مرتب

.اولياي خود و بزرگان را در آن مرتبه قرار داد و آنها را در آنها موفقّ گردانيد

د علي محمد و آل محملِّهم صالل


